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 هشدار رئیس کمیته بین�المللی 
خ؛  صلیب سر

همۀ معیارهای اخلاقی در غزه 
گذاشته شد! زیرپا 

گروه جامعه: رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با 
اشــاره به اوضاع انســانی وخیم نوار غزه ناشی از حملات 
ارتــش رژیم صهیونیســتی و محاصرۀ شــدید این منطقه 
کیــد کــرد کــه هۀه معیارهــای قانونی و اخلاقــی در نوار  تا

غزه زیرپا گذاشته شده است.
وی در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد: هیچ توجیهی 
بــرای آنچــه در غــزه اتفاق می‌افتــد، وجود نــدارد. میزان 
کرامت انســانی  درد و رنج انســانی و میزان محرومیت از 
از تمام معیارها و اســتانداردهای قانونی و اخلاقی قابل 

قبول فراتر رفته است.
ســایت اطلاع رســانی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 
از قــول »میریانــا اســپولیاریک« خبــر داد: هــر دقیقــه‌ای 
گذرد، به معنای از دســت رفتن  کــه بــدون آتش‌بــس می‌
جــان غیرنظامیــان بیش‌تــری اســت. ایــن ســطح از رنج 
غیرنظامیــان در اثــر جنگــی که تمایــزی بین افــراد قائل 
نیســت و محرومیت شــدید آنها از اساسی‌ترین نیازهای 

زندگی خود در اثر این جنگ، منزجرکننده است.
گــزارش ایرنــا، اســپولیاریک گفــت: مــرگ در کمین  بــه 
کــه در جســت‌وجوی غــذا هســتند.  غیرنظامــی اســت 
بچه‌هــا از کمبــود غــذا می‌میرند. این در حالی اســت که 
خانواده‌ها مجبورند بارها و بارها در جســتجوی امنیتی 
کــه وجــود نــدارد، فــرار کنند. کمیتــه بین‌المللــی صلیب 
ســرخ ۳۵۰ کارمنــد در نــوار غزه دارد که ماننــد مردم این 
کافی و آب آشامیدنی سالم با  منطقه، برای تهیه غذای 

مشکل مواجه هستند.

و قاطعانــه  فــوراً  بایــد  تــراژدی  ایــن  کــرد:  کیــد  تا وی 
پایــان یابــد. هر تردید سیاســی و هر تلاشــی برای توجیه 
جنایاتی که در مقابل دیدگان جهانیان انجام می‌شــود، 
یک شکســت جمعی را در وجدان جهانیان درخصوص 
حفــظ حداقــل ســطح انســانیت در بحبوحــه جنــگ را 

کرد. حک خواهد 
اســپولیاریک افزود که همه کشــورها بایــد به تعهدات 
خود ذیل کنوانسیون‌های ژنو مبنی بر احترام و تضمین 
قوانیــن بین‌المللی بشردوســتانه پایبند باشــند و آنها از 
جمله باید تضمین کنند که سلاح‌های ارسالی آنها برای 
دیگران، به نقض قوانین بین‌المللی بشردوســتانه منجر 
نمی‌شود. به گفتۀ رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 
ارســال کمک‌های بشردوســتانه باید به تمــام نقاط غزه 
بدون هیچ مانعی و به شیوه‌ای بی‌طرفانه به ســرعت از 
ســرگرفته شــود و همه اسیران آزاد و به این کمیته اجازه 
یابد تا ملاقات‌های خود با بازداشــت شدگان فلسطینی 

در همه بازداشتگاه‌های رژیم اسرائیل را از سر بگیرد.
گفتنی است، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز 
جمعه درخصوص آخرین آمار شهداء و مجروحان ناشی 
از تجاوز مســتمر رژیم صهیونیستی به این منطقه اعلام 
کرد: شمار کل شهدا از آغاز حملات تجاوزگرانه به نوار غزه 
کتبر ۲۰۲۳ )۱۵ مهر ۱۴۰۲( تا کنون به ۵۹ هزار و  در هفتم ا
۶۷۶ نفر و شمار زخمی ها به ۴۳ هزار و ۹۶۵ نفر رسیده 
اســت. این درحالی اســت که اوضاع انســانی نوار غزه به 
علت محاصره شدید و وارد نشدن کمک های انسانی و 
حملات ارتش رژیم صهیونیســتی به شدت وخیم است 
و اهالــی ایــن منطقه بویژه کودکان در اثر قحطی و ســوء 

تغذیه هر روزه جان خود را از دست می‌دهند.

فرمانده یگان حفاظت میراث�فرهنگی خبر داد؛

کشف ۱۸۵ قطعه شیء تاریخی 
در نرماشیر

گــروه جامعه: فرمانده یــگان حفاظت میراث‌فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع‌دســتی کرمان از کشف و ضبط ۱۸۵ 
قطعــه شــی‌ء تاریخــی و فرهنگــی در شهرســتان نرماشیر 
خبر داد.  ســرهنگ مجید فاریابی گفت: »براســاس نظر 
کارشناسان باستان‌شناسی این اداره کل اشیاء مکشوفه 

دارای ارزش تاریخی و فرهنگی بوده است«.
وی اضافه کرد: »متهمان به‌همراه ادلۀ جرم برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند«.
بــه گــزارش روابــط عمومــی میراث‌فرهنگــی کرمــان، او 
در ادامــۀ این اظهــارات بیان کرد: »انجام مأموریت‌های 
یــگان حفاظــت میــراث فرهنگی بــا همــکاری ارگان‌های 
همیار و جلب مشــارکت‌های اجتماعی، نقشــی اساســی 
کند  در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی کرمان ایفا می‌
و ایــن هم‌افــزایی عامل پیشــگیری از تعــرض به مواریث 
گران اموال تاریخی و فرهنگی،  فرهنگی و مقابله با سودا
ارتقــاء امنیــت و حفاظــت از آثار تاریخی شــده و همدلی 
ارگان‌هــای همیــار ضامــن پایــداری میراث‌فرهنگی برای 

نسل‌های آینده است«. 

کرمان�شناسی؛خبر یادداشت پژوهشگر و مدیر مرکز 

مرا از جان ایران نگسلاند عهد و پیمانم
یورش ددمنشــانه اسرائیل غاصب و حامی 
ناخلفــش ثابــت کرد کــه ملت بزرگ ایــران، در 
برابــر فرعون‌هــای زمــان، بــا چنــگ و دنــدان 
کی بــه مام وطن را با  می‌ایســتد و هــر نگاه ناپا
تیر خشم خویش، تیره می‌سازد و غرور ایرانی 
را در چشــمخانه نمرودهــای زمانه می‌نشــاند 
و همــه، یــک‌دل و یک‌زبان فریــاد می‌زنند که: 
»بگو با خصم من گر بگسلد زنجیر چرخ از هم 

/ مرا از جان ایران نگسلاند عهد و پیمانم«.
کی که نام این کهن  ملت بزرگ ایران، هر ناپا
دیار را به زشــتی بَرَد، زبان می‌برُد و هر دســت 
کنــد و بــاز هــم بــا حنجره  متجــاوز را قطــع می‌
کــه سیــاه بــاد  خســته خویــش نــدا می‌دهــد 
روی آنان که ســپیدای نام ایران را بر صحیفه 
روزگاران نمی‌خواهنــد. آنهــا کــه ملــت ایران را 
کننــد بداننــد  زبــون و تســلیم‌پذیر طلــب می‌
کــه در قامــوس ایرانــی چنیــن واژه‌ای وجــود 
نــدارد و این ســرزمین، دوزخ سیاه‌اندیشــانی 
کــه از درک بزرگی‌هــای ایــران و ایرانــی،  اســت 
کنیم که  عجــز دارند. بــه کوردلان، توصیــه می‌
، روایت ســرافرازی‌هایمان را مرور  یک بار دیگر
کننــد و ســر تعظیم و تســلیم فــرود آوردند. ما 
بیدی نیســتیم که به ایــن بادها بلرزیم، حتی 
، جز زنده‌رود،  آن روز که بیدادگری چون تیمور
زنده‌ای در اصفهان بر جای نگذاشت، با گلوی 

که: سرخ خون هشدار دادیم 
/ این  »ای تیغتــان چــو نیزه برای ســتم دراز

تیزی سنان شما نیز بگذرد
/ تا  کنیم  بر تیر جورتان ز تحمّل سپر 

سختی کمان شما نیز بگذرد« 
ســتم،  نیزه‌هــای  آن  دیدنــد  و  دیدیــم  و 
شکســت و فــرو افتاد، اما نشکســتیم و باز هم 
کســتر خــود برخاســتیم و قامــت  از میــان خا
بزرگی‌هــا  چــکاد  بــر  را  ایــران  نــام  و  آراســتیم 
نشــاندیم. اما حالا که بغضمان باز شد، این را 
هم عرض کنم که: این روزها، وقتی نام مقدس 
و بالنــده ایــران عزیــز را بر زبــان برخی جاری و 
ساری می‌بینم، اشک شوق در دیدگانم حلقه 
می‌زند، زیرا بودند کسانی که وقتی نام پرشکوه 

گفتمــان علاقمنــدان و  ایــران را زیــب و زیــور 
دلبستگان این سرزمین خدائی می‌دیدند، به 
جای همراهی، این عشقبازی را بر نمی‌تافتند 
و معتقد بودند که گرایش به وطن دوستی، ما 
را از ارزش‌های انقلاب و اسلام به دور می‌سازد 
که می‌دانیم، این اندیشه، هرگز مورد  و حال آن‌
رضایت هیچ مذهب و آئینی، به ویژه قدّیسین 

مکتب مقدس اسلام نبوده و نیست.
که پیامبر بزرگوار اسلام به هنگام  مگر نه این‌
تــرک مکّه و هجــرت به مدینه منــوّره، در برابر 
خانــه خــدا ایســتادند و در حســرت دوری از 
زادگاه خویــش فرمودنــد: ای خدای کعبه، مرا 
توانی عنایت فرما که بتوانم غم دوری از وطنم 
را تحمــل کنــم؟ کــدام دلیــل، بــرای ســازگاری 
اسلام و وطن‌خواهــی بالاتــر از این؟ آیا همین 
یــک مــورد کافــی نیســت کــه جــام جانمــان را 
از شــهد وطن‌دوســتی و عشــق تمــام عیــار به 
، سرشــار ســازیم و بر هرچــه رنگی  ایــران عزیــز
از بی‌احساســی بــه ایــن کهن دیــار دارد، خط 

بطلان بکشیم؟
که عزم و اراده  موارد دیگری نیز وجود دارد 
مــا را در عشــق بــه وطــن، اســتوارتر می‌ســازد، 
وقتی حضــرت علی‌بن‌الحسین )ع( در خطبه 
معروفشــان کــه در شــام و پــس از واقعــه کربلا 
ایراد کردند، بر آن شدند تا خود را معرفی کنند 
فرمودنــد: »ان بــن مکــۀ و منــا، ان بــن زمزم و 
صفا، ان بن قاب قوسین اوادنی« یعنی ایشان 
از اینکــه فرزنــد ســرزمین مکّــه و منا هســتند، 

گونه نــدا می‌دهند  بــه خــود می‌بالنــد و بدین‌
که عشــق به وطن لازمــه برخورداری از اخلاق 

انسانی و اسلامی است.
اصلاً چه کسی این حقیقت را نمی‌پذیرد که 
گر ایران و خدمات ناموران ایرانی نبود، اسلام  ا
بــه موفقیت‌‌هــای بزرگــی که داراســت. دســت 
، هم از دل نگارنده  نمی‌یافت. این اظهار نظر
برآمــده و هم بر زبان حضــرت آیت‌الله اعرافی، 
رئیــس حوزه‌هــای علمیه جاری شــده اســت.  
کنم  کــه آن را بــا اخــذ مجوز از ایشــان درج می‌
زیــرا پس از بیان این موضوع و نقش ایران در 
اعتلاء آئین اسلام در یکی از سخنرانی‌هایشان، 
، پرسیدم: مجاز  باز هم بــرای اطمینان خاطر
به ذکر این موضوع از سوی جنابعالی هستم؟ 
، بر عقیده  نامبــرده همچنان محکم و اســتوار
خود مُهر تأیید زدند. آری چه شادمانی بیشتر 
از این که شاهد باشیم برخی صاحبان تعصب 
کــه عشــق‌ورزان بــه ایــران عزیــز را بــه عنــوان 
گرا از خود دور می‌ساختند حالا در نهایت  ملی‌
، ســرود همیشــه جاویدانِ همشــهری  افتخــار
هنرمندمــان »روح‌الله خالقــی« را همخوانــی 
کنند و این اصل را پذیرفتند که ایران، مام  می‌
همه انســان‌هائی اســت که با هر رنگ، زبان و 
آئیــن و مســلکی در جــای جای این ســرزمین 
ک، دیده به جهان گشوده و به ایرانی بودن  پا

کنند. خود، می‌بالند و افتخار می‌
مگر نه اینکه یورش دشمن بدسگال، جائی 
کنان آن را مســتثنی نکرد؟ و  از این دیار و ســا

مگــر نــه اینکه حضــور یکپارچه ایــران و ایرانی 
ک مقدس  در پهنه مقاومت و پاسداری از خا
آن به یک گروه و آئین و مسلکی محدود نشد 
و هــر کــس در هر کجا بود، قامت برافراشــت و 
نــام ایــران را فریــاد زد؟ و مگــر نه اینکــه وجود 
گــر بیش از  همیــن اتفــاق و اتحــاد و یگانگی، ا
موشک‌های ویرانگرمان، دشمن صهیونیستی 
کمتــری  تأثیــر  بی‌تردیــد  نکــرد،  پشیمــان  را 
نداشت؟ در این صورت، چگونه ممکن است 
عشــق بــه وطــن را در جــان و دل مردمانمــان 
پاس نداریم و خدا را بر این موهبت گرانسنگ، 

سپاس نگوئیم.
و  درهــم  بــه  کــه  وطن‌فروشــانی  کاش  ای 
دیناری، کشــور خویش را بــه بیگانه فروختند 
و مُهر ســخیف »جاســوس« را بر پیشانی خود 
نقش زدند و طشت رسوائی‌شان از بام افتاد و 
ضایع شدند، این بیت که روزگاری در مدرسه 
کردند که: به ما آموخته بودند را فراموش نمی‌

 / »روسپی از خاندان خود نکَند دل 
کَند« که دل ز وطن  کمتر از او دان کسی 

از یــاد نبریــم، تــا آن روز کــه پشــت در پشــت 
هم ایســتاده و دســت‌هایمان در دســت‌های 
، شــکوه اتحــاد و یگانگــی را بــه تصویر  یکدیگــر
کشــد، تــا آن زمــان کــه نــام مقــدس ایــران  می‌
را از بُــن جــان فریــاد مــی زنیم، تــا هنگامی که 
بــه وجــود کهــن ســرزمین‌مان بــا تمــدن چند 
کنیم، هیچ  هــزار ســاله می‌نازیــم و افتخــار می‌
قدرتــی در جهــان یــارای رویاروئی مــا را ندارد، 
حتی ســتمگران خــود شیفته‌ای که معتقدند 
بمب‌هــای ویرانگراشــان تــا عمــق کوه‌ها نفوذ 
کنــد آرزوی همــه دشــمنان نقــش بــر آب  می‌
خواهد بود، مگر آنکه سینه فرد فرد این ملت 
سترگ را نشانه روند که صد البته آن هم پایان 

کار نخواهد بود، زیرا:
»همه ســر به ســر تن به کشــتن   

که کشور به دشمن دهیم دهیم/ از آن به 
همــه یک دلانیم و یزدان‌شــناس/ به نیکی 

نداریم از بد هراس
کنــام  کــه ویــران شــود/  دریــغ اســت ایــران 

پلنگان و شیران شود«.

کارگردانی میلاد حسینی�نسب؛ نگاهی به نمایش »هیچ« به 

نمایشی که باعث می�شود به خود خیره شویم!

یکــی  آلبرکامــو،  ســوء‌تفاهم  نمایشــنامۀ   
ی  د ژ ا تــر « ی  هــا ‌ ق ا مصد یــن  تر ‌ یح صر ز  ا
گزیســتانسیال« در قرن بیســتم اســت؛ اثری  ا
کــه بــا ســاختار ظاهــراً کلاسیــکِ تــراژدی، امــا 
در بســتر معناباختگــی جهــان مــدرن شــکل 
گیــرد. در ایــن جهــان، ارتبــاط انســانی در  می‌
و شــناخت  از شــفافیت  تهــی  ســایۀ پوچــی، 
می‌شود. »سوء‌تفاهم« در اصل دربارۀ ناتوانی 
نــام  ندانســتن  نه‌فقــط  اســت؛  شــناخت  در 
دیگــری، بلکه ناتوانی در بازشناســی حقیقتِ 

او، حتی وقتی چهره‌اش روبه‌روی ماست.
میلاد  نــی  کارگردا بــه  »هیــچ«  نمایــش 
بن‌مایــۀ  ایــن  بــر  تکیــه  بــا  حسینی‌نســب، 
بنیادیــن، اما در ســاختاری اجــرایی نوآورانه، 
بــه مواجهــۀ مخاطــب امــروز با همیــن بحران 
صــرف  تکــرار  بــا  نــه  می‌پــردازد؛  بازشناســی 
بــا ترکیــب عناصــر بصــری،  یــک متــن، بلکــه 
حرکتــی، صوتــی و نشانه‌شــناختی. در ســطح 
گی اجرا، حضور  طراحی صحنه، مهم‌ترین ویژ
هم‌زمــان ســه فضــای دراماتیــک اســت: اتاق 
یــان.  اتــاق زن  یــان، پذیــرش مهمانخانــه، و 
ایــن هم‌زیســتی هم‌زمــان، از ســویی حــذف 
تعویض‌های صحنه‌ای و ریتم اجرای پیوسته 
، ســاختاری  کند، و از ســوی دیگر را ممکن می‌
آیرونیــک و ســرد می‌ســازد: شــخصیت‌هایی 
امــا  یکدیگرنــد،  فیزیکــی  همســایگی  در  کــه 
کننــد.  در بیگانگــی روانــی مطلــق زندگــی می‌
از نورپــردازی متمرکــز  بــا اســتفاده  کارگــردان 
گر را بین  (، تماشــا )فوکوس‌هــای دقیق و تمیز
کنــد و نوعــی مونتاژ  ایــن فضاهــا جابه‌جــا می‌
زنده در صحنه می‌سازد؛ تکه‌تکه‌شدن درک، 
موازی‌بــودن رخدادهــا، و غیبــت مرکزیــت، از 

کــه از دل ایــن ســاخت  جملــه مفاهیمی‌انــد 
بصری سر برمی‌آورند.

در پس‌زمینــۀ صحنــه، ســاعتی بزرگ نصب 
شــده کــه برخلاف تصــور اولیه، دقیــقاً با زمان 
واقعــی اجــرا هم‌زمــان اســت. ایــن نشــانه، در 
عــوضِ ارجــاع بــه »زمــان مختل« یــا »انجماد 
کنــونِ  کیــد بــر زمــانِ ا گذشــته«، بــه ســوی تأ
کــه نــه در  تــراژدی مــی‌رود: یعنــی حادثــه‌ای 
همیــن  در  بلکــه  دســت‌رفته،  از  گذشــته‌ای 
مــا رخ  برابــر چشــمان  ، در  لحظــه‌ی معاصــر
گر را از نــگاه  می‌دهــد. ایــن انتخــاب، تماشــا
نوستالژیک یا قضاوت پسینی باز می‌دارد و او را 
کنونِ اخلاقی قرار می‌دهد. موسیقی  در مرکز ا
زنــدۀ اجــرا، بــرخلاف بسیــاری از نمونه‌هــای 
معاصــر کــه تنها نقــش تزئینی یــا تعلیق‌آفرین 
، زنــده، و هماهنــگ بــا  دارنــد، حضــوری مؤثــر
نوازنــدگان،  دارد.  نمایــش  احساســی  بافــت 
تکرارشــونده،  موتیف‌هــای  از  گیــری  بهره‌ بــا 
ریتم‌هــای پویــا، و لحنــی متغیر میان ســکوت 
و اوج، به‌مثابــه ضربــان پنهــان صحنــه عمــل 
درونــی  فضــای  بــه  نه‌تنهــا  آن‌هــا  کننــد.  می‌
شخصیت‌ها رنگ می‌دهند، بلکه گاه همچون 
گاه اثر، وضعیت‌های احساسی  صدای ناخودآ
را از درون بــه ســطح می‌راننــد. موسیقــی در 
»هیــچ« نــه خنثی، بلکه دقیقاً تنظیم‌شــده با 
گویانه، گاه  خط دراماتیک اثر است؛ گاه پیش‌

گاه افسارگسیخته. ، و  پرسش‌برانگیز
در ســطح متنی، گفت‌وگوها نسبت به زبان 
کامو دســتخوش تغییر شــده‌اند.  نمایشــنامۀ 
گیری از فلســفۀ  ایــن تغییر نه بــه قصد فاصله‌
و  بلکــه در جهــت بومی‌ســازی عاطفــی   ، اثــر
زبانی برای مخاطب امروز انجام شــده اســت. 
، تجربه‌پذیــری شــخصیت‌ها را  زبــان روزمره‌تــر

افزایش می‌دهد و آن‌ها را از نماد صرف بودن، 
کند که در موقعیتی  بــه افراد زنده‌ای بدل می‌
تکرارشونده گرفتار شده‌اند. این تعدیل زبانی، 
البته ممکن است از شدت تأملات فلسفی کم 
کنش درونی و  ، امکان وا کند، اما از سوی دیگر

کند. عاطفی مخاطب را تقویت می‌
امــا آنچــه اجــرای حسینی‌نســب را از دیگــر 
اقتباس‌هــای صرف متمایز می‌ســازد، حضور 
یــک اِلِمــان نمادیــن و اجــرایی اســت: آینــه. 
اصلــی  متــن  در  کــه  مهمانخانــه،  خدمتــکار 
بــدل  اجــرا  ایــن  نقشــی حاشیــه‌ای دارد، در 
بــه حامــل اصلــی یک لایــه‌ی تماتیــک عمیق 
آینــه‌ای را در برابــر چهــرۀ  می‌شــود. او بارهــا 
گیرد؛ آن‌ها به محض مواجهه  شخصیت‌ها می‌
بــا تصویر خــود، دچار نوعی ســکوت، انجماد 
کنش‌ها،  یا ناآرامی جســمی می‌شــوند. این وا
حقیقــت  نوعــی  بــا  مواجهــه  حاصــل  گــویی 
سرکوب‌شــده‌اند. آینــه در ایــن اجــرا، بــه ابــزار 
برعکــس،  بلکــه  نمی‌شــود؛  بــدل  بازشناســی 
گر از درون نیاید،  نشان می‌دهد که شناخت، ا
تحمیل‌شــدنی نیســت. آینــه، حقیقــت را بــه 
کوبد، اما این حقیقت لزوماً پذیرفته  چهره می‌
نمی‌شــود. در نقطــه‌ی اوج، درســت در پایان 
گر  نمایــش، خدمتــکار آینه را به‌ســوی تماشــا
گیرد. این حرکت ساده، اما شدیداً بارمند،  می‌

گر  مرز صحنه و سالن را درهم می‌شکند. تماشا
کنون جزئی از آن  نه‌تنها شــاهد فاجعه، بلکه ا
اســت. دعــوت بــه بازشناســی در اینجــا دیگــر 
متوجه شــخصیت‌ها نیســت، بلکه خطاب به 
ماســت: »آیــا تــو دیگــری را می‌شناســی؟ آیا تو 
خودت را می‌بینی؟« در فلسفه‌ی کامو، بحران 
معنای زندگی از جایی آغاز می‌شود که انسان 
در برابر پوچی جهان، یا تن به انکار می‌دهد، 
یا خود را مســئول معنا کردن جهان می‌داند. 
در این اجرا، آن مسئولیت با یک نگاه به آینه، 

گر تابیده می‌شود. در چهره‌ی تماشا
نمایــش  نــام  تنهــا  »هیــچ«   ، منظــر ایــن  از 
در  بشری‌ســت  وضعیــت  تشــخیص  نیســت؛ 
جهانــی کــه بازشناســی و معنــا، نــه داده‌ای از 
پیــش موجــود، که مســئولیتی اســت کــه باید 
کشیــد. نمایــش حسینی‌نســب بــا  بــه دوش 
گیــری از زبــان اجــرایی متنــوع، طراحــی  بهره‌
بصــری هوشــمندانه، و موتیف‌های چندلایه، 
نه‌تنهــا اقتباســی از کامــو ارائه می‌دهــد، بلکه 
به بازتابی انتقادی از روابط انسانی در دوران 
، در سکوتِ پس  معاصر بدل می‌شود. این اثر
از آینه، ما را وا می‌دارد که نه به شــخصیت‌ها، 
بلکــه بــه خــود خیــره شــویم ـــ و شــاید، بــرای 
نخستین بار، چیزی ببینیم که تا کنون نادیده 

مانده است. 

فاطمه هجینی‌نژاد

سید محمدعلی گلاب‌زاده
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